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هلند را به هزار شــکل متفاوت و جذاب می‌توان شــناخت؛ 
می‌تــوان با آمدن نامــش یاد طبیعــت بی‌نظیر و بکــرش افتاد، 
می‌تــوان اهــل کتاب بود و از »اســپینوزا« ســخن گفــت، می‌توان 
نــام گل لالــه را زمزمــه کــرد یــا از تاریــخ پرفــراز و نشــیب‌اش در 
ســایه امپراتوری‌هــای فرانســه و بلژیــک ســخن گفت امــا برای 
بســیاری نــام هلند یــادآور »توتال فوتبــال«، »یوهــان کرویف«، 
»مارکــو فان‌باســتن« و دو جیــن ســتاره کم‌نظیــر تاریــخ فوتبال 
اســت. کشــوری کــه در رده ملــی زیباتریــن فوتبال‌هــای تاریخ را 
ارائــه کرد ولی قهرمان جهان نشــد امــا در رده باشــگاهی یکی از 
دوست‌داشــتنی‌ترین تیم‌های تاریخ را تحویل فوتبال‌دوســتان 

داد: آژاکس یا به قول خودشان آیاکس.
 

یخ‌سازی آژاکس تار
آژاکــس قدیمی‌تریــن باشــگاه حاضــر در »ارویدیــزی« بــا 
بیــش از 120 ســال قدمــت یکــی از پــر افتخارترین باشــگاه‌های 
تاریخ اروپاســت. هفتمین باشــگاه موفق قرن بیســتم در اروپا با 
ده‌ها قهرمانی در فوتبــال هلند، به عنوان اولین تیم تاریخ هلند 
در دهه پنجاه میلادی پای به مســابقات قهرمانی اروپا گذاشت. 
گویــی ایــن ســرزمین هم می‌دانســت چه لطــف بزرگــی در حق 
فوتبــال اروپا می‌کنــد. »پســران خــدا« در ســال 1965، پایه‌گذار 
فوتبــال مــدرن - نه حتــی در هلند بلکــه در جهان - را بــه عنوان 
مربی خود دیدند؛ »رینوس میشل«، پایه‌گذار »توتال فوتبال« و 

کاشف بزرگترین بازیکن تاریخ هلند، یوهان کرویف.

گویی معــادلات زمان و مکان طوری بر هم منطبق شــدند 
تا ورزش فوتبــال به هنر فوتبــال تکامل یابد. »توتــال فوتبال« از 
دل کریوف و میشــل، آواز فوتبال مدرن و زیبا ســر داد و کل دنیا را 
حیرت‌زده کرد. 7 جــام ارویدیزی، 4 جام حذفــی هلند و 3 جام 
اروپایــی دســتاوردهای پــر افتخارتریــن دوره بزرگترین باشــگاه 
تاریخ هلند بود. رفتن میشــل به بارســلونا و به تبــع آن یوهان به 
سرزمین کاتالان‌ها، مباحث مدلِ درآمدی باشگاه‌ها را دگرگون 
ســاخت. زمانــی که درآمــد هنگفــت آژاکــس از طریــق پرورش 
ســتاره مشــخص شــد، بحث‌هــای انسان‌شناســی و اقتصــادی 
پیرامون این ســبک درآمدزایی و توســعه‌اش بــه فوتبال جهان 
بــه میان آمد. آیا ســرمایه انســانی قابل معامله بــود؟ آیا چنین 
مدل بــازاری در فوتبال، با اخلاق مورد قبول لیبرالیســم تطبیق 

داشت؟ پاسخ این سؤال بعدها به شکل مثبت تعبیر شد.
دهه هشتاد دهه پرفراز و نشیب آژاکس به حساب می‌آمد؛ 
کرویف به خانه بازگشت، در ذهنِ »مارکو فان‌باستن« و »فرانک 
رایــکارد« بــه عنوان ســتاره‌های نوظهــور، چیزی جز درخشــش 
روزافــزون وجود نداشــت و فوتبال دنیا از توانایی اســتعدادیابی 
غول آمســتردام در حیرتی عمیق فرو رفت. کم‌کم باشــگاه‌های 
بــزرگ اروپا به پیروی از مــدل کارآمد آژاکــس - کاهش هزینه‌ها 
و افزایــش درآمدهــای هنگفــت از طریــق فــروش ســتاره‌هاش 
پرورش یافته- اقدام به تجهیز آکادمی‌های فوتبال خود کردند.

جالب اینکه بازیکنان بازنشســته در آژاکــس از همان زمان 
تاکنون با یک تعهــد اخلاقی مواجه‌اند که آن چیزی نیســت جز 
»تــداوم فعالیت و کار در آکادمی«. همین مدل در باشــگاه‌های 
انگلیسی که در تکاپوی حرفه‌ای شــدن برای آغاز لیگ حرفه‌ای 
در اوایل دهه 90 بودند، در دســتور کار قرار گرفت. در اســپانیا نیز 
به »کاســتیا« و »لاماسیا« توجه بیشــتر و جدی‌تر شد تا غول‌های 
رنگارنگِ دنیا به عنوان مقلدهای آژاکس بزرگ، صحنه فوتبال 
را برای پروازی شــکوهمند آماده کنند؛ پروازی از جنسِ پرورش 
نســلی از فوتبالیســت‌های خلاق و دوست‌داشــتنی که رهبرها و 
نمادهای مهمی به شــمار می‌رفتنــد. مثال بارز در خــود هلند و 
برخاســته از آژاکــس؛ »کلارنــس ســیدورف«، »ادگارد داویدز«، 
»دنیــس برگکمــپ«، »پاتریــک کلایــورت«، بــرادران دی‌بوئــر 
و چندیــن فوتبالیســت دیگــر بودنــد. نســلی عجیب بــه رهبری 
فان‌خــالِ بزرگ کــه بی‌اعتنا بــه بزرگی بارســا با کرویــف، خود را 

مهیای تاریخ‌سازی می‌کردند.

علیرغــم فــروش ســتارگانِ پرتعــداد، آژاکــس همچنــان با 

کاپیتانی »دنی بلیند« و درخشــش »یــاری لیتمانن«، »ریزینگر« 
و کلایــورت پیش می‌رفــت. ســال 1995 اوج هنرنمایی‌شــان بود؛ 
جایی که کلایورتِ 18 ســاله در فینال لیگ قهرمانان اروپا، تک گل 
قهرمانی را برابر میلان افســانه‌ای به ثمر رســاند تا آژاکس بعد از 
حدود 20 سال دوباره بر فراز قله قاره سبز بایستد. سال بعد، تکرار 
هیجانِ قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا - برابر یوونتوس - را تنها 
ضربات بی‌رحم پنالتی ناکام گذاشت. افتخاری که بعد از سال‌ها 
تنها رئال مادرید موفق به کســب آن شــد. بعد از فروش ستارگان 
به تیم‌های متمول اروپایی، آژاکــس دهه پرافولی را گذراند و تنها 
دو قهرمانــی در لیگ در ده ســال اول هزاره جدید به دســت آورد. 
آماری ضعیف برای جواهر هلند. البتــه نباید فراموش کرد که در 
همین دوران »وسلی اشــنایدر« و »رافائل فان‌درفارت« از همین 
باشــگاه به جهــان معرفــی و »زلاتــان ابراهیموویــچ« و »لوئیس 
ســوارس« در همین تیم به بزرگترین مهاجمیــن عصر ما تبدیل 
شــدند. در ســال 2010، »فرانک دی‌بوئر« اســطوره فوتبــال هلند 
ســکانِ هدایــت تیم ســابقش را به دســت گرفــت تا یک بــار دیگر 
مســیر ورود جوانــان بــه آژاکس هموار شــود. حاصــل این نگرش 
چهــار قهرمانــی پیاپی در لیــگ بود. رکــوردی حیرت‌انگیــز برای 

»خــودن زونن«. نســلی کــه تداعــی جوانگرایی‌اش بــرای ما تنها 
امثال »کریستن اریکســن«، »دیلی بلیند«، »یاسپر کلاسن« بود. 
نســلی که هرچنــد هم‌اندازه نســل‌های قرن بیســتم موفق عمل 
نکردند اما به همان انــدازه نمایش‌های باکلاس و باطراوتی را به 
تصویر کشیدند. نسلی که هر هفته اســتادیوم »آمستردام آرنا« را 
به میعادگاهِ تماشــاگرانِ عاشق تبدیل نمود تا از آژاکس به عنوان 
نمونه‌ای موفق از این حیث یاد شــود. نسلی که در سال‌های اخیر 
بیــش از پیــش پوســت انداختــه و از ســتاره‌هایی همچــون »دانی 
و  کلایــورت«  »جاســتین  دلیخــت«،  فان‌دبیــک«، »ماتایــاس 
»فرانکی دیونگ« رونمایی کرده تا نشــان دهــد هیچ حد و مرزی 
برای رویاپردازی‌های خود قائل نیســت. در واقع برنامه تیم‌های 
پایه آیاکس در 10 سال اخیر فراتر از مرزهای هلند رفته؛ از قبرس و 
یونان گرفته تا ایالات متحده. برنامه‌ای جامع که حتی کشورهای 

آفریقایی را نیز شامل شده است.

مــرور اجمالــی فــوق بــر تاریــخ باشــگاه آژاکس بــرای این 
مطرح شد که درک بهتری از فرآیندهای مالی و علی‌الخصوص 
درآمــدی این باشــگاه کــه در ادامــه از آن ســخن خواهیم گفت، 
داشــته باشــید. مطالبی کــه از بررســی دقیق صورت‌هــای مالی 
و منابــع هلنــدی و انگلیســی اســتخراج شــده‌اند. هرچنــد هیچ 
نوشــتاری فارغ از ایراد نبوده و نیســت اما نهایت تلاش نگارنده 
بر اســتفاده از منابع موثق و ترجمه دقیق آنها به شــکل معنادار 
چــه از نظر ادبی و چه از نظر فنی‌ اســت. البته فراموش نشــود که 
مطالب در عین دقت ســعی شــده به ســاده‌ترین شــکل ممکن 
ارائه شــوند تا هر خواننده بتواند درک دقیقــی از مدل اقتصادی 

باشگاه آژاکس داشته باشد.
 

»هانس ویر«؛ مدیری از جنس سیاست و اقتصاد
»هانــس وِیــر« وزیــر ســابق اقتصــاد هلنــد از ســال 2012 تا 
2015 بــر مســند مدیریــت بزرگتریــن باشــگاه هلنــد نشســت. 
او لیســانس اقتصــاد را از دانشــگاه »خرونیخــن« گرفتــه و در 
دانشــگاه »اراســموس روتردام« مدارج عالی اقتصاد را پیموده 
اســت. نظریه »نقش سیاســت‌گذاری دولت در ســرمایه‌گذاری 
واحدهــای صنعتــی« کــه موضــوع دکتــرای او بــود، از جملــه 
نظریات موجــه در اقتصاد بخش عمومی به حســاب می‌آید. با 

ایــن پیش‌زمینه قوی و پربار، دکتر ویر در مجامع آکادمیک هلند 
بدل به دانشــمندی موجه و شــناخته شــد. در پــی پیروزی حزب 
دموکــرات هلند در انتخابــات تاریخی 1994 او پیشــنهادِ رهبری 
اصلاحــات اقتصــادی در دولــت این حــزب را مقابل خــود دید. 
هانــس تا ســال 1998 وزارت اقتصاد هلند را در دســت داشــت و 
در همین زمان دولتی‌زدایی عمده‌ای در اقتصاد هلند را به اجرا 

گذاشت.

همیــن خوش‌نامــی و حُســن عمــل او در دوران صــدارت 
وزارت اقتصــاد باعــث شــد در میانــه دوره وزارت -یعنــی ســال 
1996 - بــه عنوان وزیــر مالی هلند هم انتخاب شــود کــه اتفاقی 
بی‌ســابقه در تاریخ سیاســی هلند بــود. با پایــان دولت منتخب 
در ســال 1998، وِیــر ترجیح داد از دنیای سیاســت به ســوی دنیا 
تجــارت و درآمدزایــی کوچ کنــد. پس از 5 ســال آزمــون و خطا و 
کســب تجربه، در نهایت به ســمت مدیریت گروه بــزرگ »آکزو 
نوبل« منصوب شد؛ بزرگترین تولیدکننده مواد شیمیایی و رنگ 
در اروپا با ســالی تقریباً یک میلیارد دلار سود خالص و حدود 50 
هزار کارمند. تجربه‌ای گران‌بها برای هر تاجر چرا که این شرکت 

یکی از پیشروترین سیستم‌های مدیریتی در جهان را داراست.
پــس از پایــان دوران مدیریــت‌اش در ســال 2012، »هنــی 
هنریخــس« مدیــر عامل باشــگاه شــد؛ کســی که رویکــردش در 
اســتفاده از بازیکنان ســابق تیم در امــور فنــی و مدیریتی به طور 
کلی شبیه سیاســت‌های کلانِ ویر بود ولی تفاوت‌های عمده نیز 
داشــت. در دوره او یک کمیته فنی تشــکیل شــد کــه راهبردهای 
بلند مدت و کوتاه مدت باشــگاه در امــور نقل‌وانتقالات، تعامل 
فنی باشگاه با اسپانســرها و حتی برخی تصمیم‌گیری‌ها در امور 
فنــی را تعیین می‌کرد. بســیاری از رســانه‌های هلنــد دلیل قطع 
همــکاری دی‌بوئــر و برگکمپ بــه عنــوان کادر فنی با باشــگاه را 
همین مســأله دانســتند: اســتقلال کادر فنی تیم کاهش یافت و 

هرم قدرت در باشگاه به سمت بالا سنگینی کرد.

اما این همه ماجرا نبود؛ »ادوین فان‌درســار« مدیر ورزشی 
تیم لقــب گرفت و »یرون اســلُپ« مدیر مالی تیــم. با این وجود 
پیامدهــای رکودِ فوتبال هلنــد در کم‌بارتریــن دوران فوتبال این 
کشــور بعد از دهه شصت میلادی، رویکرد باشگاه از بومی‌گرایی 
را به برون‌گرایی و اســتعدادیابی در آن ســوی مرزهــا تغییر داد. 
اســتعدادیاب‌های باشــگاه بــار ســفر به مقصــد 5 قاره بســتند و 
به ایــن ترتیــب بســیاری از اســتعدادهای خانواده‌هــای مهاجر 
و پناهنــده، جــذب آکادمــی باشــگاه شــدند. در ایــن بیــن نســل 
جدیــدی از فصــل 16-2015 در آژاکــس ظهور کرد؛ بــا ترکیبی از 
بازیکنــان خارجــی امــا همچنان جــوان و بــا اســتعداد؛ از جمله 
»امیــن یونــس« آلمانــی، »کســپر دولبرگ« نــروژی، »ســررو« 
کامرونی و »عبدالحک نوری« و بسیاری دیگر از جوانان مستعد 

از سرتاسر جهان. یک تصمیم راهبردی مهم که در شرایط رکود 
اســتعداد در هلند بــرای ادامه حیــات مالی باشــگاه ضروری به 
نظر می‌رســید. واقعیت این بود که در صورت تداوم روند سابق، 
باشــگاه نمی‌توانســت بازیکنان متوســط خود را به باشــگاه‌های 
متمول بفروشــد و این خود شــروعی می‌شــد بــر زوال آژاکس در 

صحنه فوتبال اروپا.
سیاست‌های جدید جواب داد و حالا با روی کار آمدنِ مدیر 
جدید باشــگاه – فرانک آیکــن – نه تنها سیاســت‌های ویر از رده 
خارج نشــده بلکه مســئولیت فعالیت‌های اقتصادی باشگاه به 

طور کامل به هانس سپرده شده است.
 

یخی از ماهیت یهودی تیم تصویری تار
در طــول تاریخ بیــن یهودیــان اروپا، آمســتردام »بهشــت 
امــن« خوانده می‌شــد. جمعیــت بــالای یهودیان در این شــهر 
برای یهودیانِ غرب اروپا، نوعی کلونی و پایتخت تشــکیل داده. 
از همان دهــه 30 میلادی که ورزشــگاه در قلب محلــه یهودیان 
ســاخته شــد، این زمزمه در بین هواداران ســایر تیم‌ها پیچید که 
این تیم متعلق به یهودیان اســت، نظریه‌ای که چندان هم دور 
از واقعیت نبود. بنیانگذاران تیــم اصالتاً یهودی بودند اما طبق 
اســناد موجود از صحبت‌های اولین جلســات هیأت مؤسســین 
باشــگاه، آنهــا هرگونــه رســمیت دادن بــه ایــن دیــدگاه را نفــی 
کرده‌انــد و تنها حمایت جمعیت یهودی شــهر از تیــم را به فال 
نیــک گرفته‌اند. حتی تــا دهه 80 میــادی چندین بــار هواداران 
ایــن تیم حمــات نژادپرســتی نئونازی‌ها را به جــان خریده‌اند. 
زنجیره اتفاقاتی از این دســت باعث شــد که از اواخر ســال 2000 
شــاهد کاهــش حضــور هــواداران یهــودی در ورزشــگاه خانگــی 
آژاکس باشیم. باشگاه از همان دوره با تبلیغات زیاد و با ساختن 
چندین مستند و گزارش، ســعی در تغییر شرایط کرد؛ مسئولانِ 
تیــم، آژاکــس را متعلــق بــه همــه هــواداران معرفــی کردنــد و 
ســرمایه‌گذاری خانواده‌های یهودی در باشــگاه را بــا اتهام‌های 
نژادپرســتی بی‌ارتبــاط دانســتند. در دوران جهانــی شــدن، این 
حرف‌ها آن هم در فوتبال بســیار بی‌معنــی می‌نمود. در تمامی 
حوزه‌هــای علوم انســانی و هنر، انســان مــاورای عقایــد، اصل و 
نســبش ســنجیده شــده و ماهیت والای بشــر، فارغ از هــر آئین و 
مســلک مورد توجه قــرار می‌گیرد. به نظر می‌رســد با گســترش 
آگاهــی عمومــی در جهــان، چنیــن تصویــری از یــک باشــگاه 

حرفه‌ای زدوده شده است.
 

و آینده باشگاه در فصول پیش ر
رونــد تغییــر یافته جــذب بازیکــن در تیم آژاکس، بســیار 
شــبیه چیزی‌ اســت که در تمامــی بازارهای کار دنیــا می‌بینیم؛ 
دیگر ملیــت و نژاد مــاک جذب نیرو نیســت و اکنــون کارآیی، 
نحوه عملکــرد و میزان دســتمزد، کاراترین مــاک جذب نیرو 
محســوب می‌شــود. فوتبالیســت هــم بــرای بنــگاه اقتصــادی 
باشــگاه هماننــد نیــروی کار عمــل می‌کند؛ بــا انجــام کار یدی 
دســتمزد می‌گیــرد و عایــدی و محصــول نصیــب کارفرمــا 
)بنگاه‌دار( می‌گردد. با این مدل بســیار ساده می‌توان آینده‌ای 
روشــن و بهینــه را بــرای باشــگاه متصور شــد. آژاکــس می‌داند 
که این روش، روشــی نیســت که دیگر بســان دهه‌هــای 70 و 90 
بتوانــد با غول‌های 4 لیگ برتر اروپایــی برای بردن معتبرترین 
جام باشــگاهی جهان بجنگــد اما نگاهش به چیــزی جز آینده 
و درآمدهای ســرازیر شــونده حاصل از فروش بازیکنان نســل 

طلایی و بین‌المللی فعلی نیست.

آژاکس جزو معدود باشــگاه‌هایی بود که به نسبت از توفان 
بحران اقتصاد جهانی 2007 که تا 2013 ادامه یافت مصون ماند 
و بــه طور میانگیــن در این دوره، هر ســال افزایش قیمتِ ســهام 
داشــت. در میان 30 باشــگاه برتر اروپایی، تنها منچستریونایتد، 
بارســلونا، اینترمیــان و بایــرن مونیــخ در ایــن دوره هماننــد 
آژاکــس، موفق شــدند هر ســاله افزایــش نقطه‌به‌نقطــه قیمت 
ســهام پیدا کننــد. مجموعه ایــن واقعیات مــا را بر ایــن می‌دارد 
کــه در بــازه ده ســاله پیــش رو، آژاکــس را بــا کمــی جســارت و 
 شــجاعتِ تاکتیکــی، جــزو یکــی از قدرت‌هــای برتــر قــاره ســبز 

بدانیم.
در  موفقیــت  بــرای  سرنوشت‌ســاز  بازیکنــان  جــذب 
چمپیونزلیگ‌هــای پیش رو بهترین راهکار خواهد بود؛ باشــگاه 
باید ســعی کند بــاز محبوب شــود، بــا آدیــداس قــرارداد جدید 
طولانــی مــدت و گران‌تر امضا کنــد و تلاش خود را بــه کار گیرد تا 
در UCL با تمام قوا پا به مســتطیل ســبز بگذارد تا پول بیشــتری 
از حــق پخش تلویزیونی و اسپانســرها به دســت آورد. مجموعه 
اقدامــات انجام شــده بــا الزام بــرای انجــام در آینــده، می‌تواند 
آینده‌ای نو برای فوتبــال اروپا بنا کند چرا کــه در روزهایی که پول 
حرفِ نخســت را می‌زند و نتیجه را تعیین می‌کند، باشــگاه‌های 
کوچکتــر با تــاش و انگیزه می‌تواننــد روزهای طلایــی دهه 90 و 

اوایل هزاره فعلی را برای فوتبال رقم بزنند.

ستاره بساز و به آینده امیدوار بمان

کن آدامز
مترجم: نوید صراف


